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 عدل علوی و عشق مولوی 
 »هومر آبرامیان« 

ن  و  اسلام  –بخش پنجم  ن آیی   برده داری ننگی 

 

1/30 

 اینک سخن می دارم، 

 ،  برای شما ای خواستاران

 ، وبرای شما ای دانایان

 .  بزرگ ۀاز دو نهاد

 ، و می ستایم

 ، نیک را  ۀاهورا و اندیش

ن راستی را،    و دانش نیک و آیی 

 ، تا فروغ و روشنایی را در یابید 

 . و به رسایی و شادماین رسید 

 

2/310 

 پس، 

ین گفته ها را به گوش بشنوید     ،بهتی

 ، روشن بنگرید  ۀو با اندیش

ن   ، و هر یک از شما برای خویشیی

 ، از این دوراه یکی را بر گزینید 

 ،و پیش از رویداد بزرگ

 ، هر یک بدرستی آگاه شوید 

انید .  ن را بیاموزید و بگستی  و این آیی 

 

3 /30   

 اینک، 

 آن دومینوی همزاد که در آغاز، 

 ،  در اندیشه و انگار پدیدار شدند 

 یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را ،  
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 و از این دو دانا راستی را برمی گزیند نه نادان . 

 

4 /30   

 و آنگاه که در آغاز، 

 ، آن دو مینو به هم رسیدند 

 را پدید آوردند،   
ی

 و نازندگ
ی

 زندگ

ن باشد که    و تا پایان هستی چنی 

وان دروغ ،   بد ترین منشها از آن پت 

وان راستی خواهد بود . و  ین منشها از آن پت 
 ب  هتی

 

5/30 

 از این دو مینو، 

و   کردارها را بر می گزیند،   دروغ بد ترینپت 

ین اندیشه هارا دارد ،    و آنکه پاکتی

 و آراسته به فروغ پایدار است، 

 ، و آنکه با باور استوار و کردار درست

 ، مزدا اهورا را خشنود می سازد 

 راستی را . 

 

6/30 

 ،  از این دو کژ اندیشان راستی را برنمی گزینند 

 ، زیرا هنگامی که دو دلند 

 ، فریب بر آنها فراز آید 

 ،  از این رو و 

 به بدترین اندیشه ها می گرایند،  

 سوی خشم می شتابند ،  ه و ب

 مردمان را به تباهی می کشانند . 
ی

 و زندگ

 

7/30 

 و به آنکه راه نیک بر می گزیند ، 

 نیک و راستی فرا رسد ، ۀاندیش توانایی مینویی و 

 و پارسایی به کالبد او پایداری واستواری بخشد. 
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بود . در این سرود    ورجاوند ت  از سرودهای اشو زرتشپاره هایی از سرود سوم گاتها    م،در بالا ارمغان کردآنچه را که  

 م  از دو  بزرگ    زرتشت
 
 ساز و  ، یا دو گوهر نیک و بد در درون آدمی سخن می گوید  و ین

ی
شادی جهان آرا و    که یکی زندگ

ین لایه های روان  که  دو همزادی  .  واندوه بار است   ،تباه کننده  ،آور مرگ  و دیگری    ،بخش جا دارند و   آدمیدر تاریکتی

و    بد،  ۀ  در پرتو خرد و اندیشه نیک، یا در سایه سار اندیش  آدمی  .. هر دو دربند!  ن یکی از این دو نت 
آزاد در رها ساخیی

ی    ،شادی پراکتن    ،درراستای نیکی  ان،  راستی را از بند آزاد می کنند و  ورز   خرد   می گوید:  زرتشت      .. است!   ،دادگستی

 . وخرد باختگان نا راستی را   ،ی جهان می کوشند نو سازی و بهساز   ،میهن پرستی ، مهر ورزی

    نشان دادن  برای
ی

به با نگاهی به تاری    خ ایران    او در زمینه های فلسفن نداریم، کو کندهیچ نیازی به    ،  سخناین  راستینکی

 می توان به درستی 
ی

 این سخن یی برد . یا نا درستی سادگ

ن آزادگان[]، یا  هورایی که ما آن را ایراننیابوم ا  نای ین زنان و مردانخاستگاه  ،  نام داده ایم  سرزمی   جهان   تاری    خ   بزرگتی

ن  ولی  ،  بوده است ن سرزمی  ن ترین کشور جهان  همی  ن بوده استخیانت خت  ن  نت  جمشیدها و فریدون ها  ، از این سرزمی 

احمد کسروی ها    شاه ها و رضاها و  افشار ادرشاه  و نها  صفار و یعقوب لیث  رها  زیااها و مخرمدین  بابک  و کورش ها و  

افنها  اران دیگر مانند آبس بسیو   اند ولی  ن  ش برخاسته  یعتی ها و مرتضن مطهری ها و    ها ی  و کیانوری ها و علی سرر

ن برخا  خسرو گلسرخن ها هم ن سرزمی  ترکان و ج  ا برخاست و در گرماگرم تار توس  فردوسی بزرگ از  .    ! سته اند از همی 

و بدست   سرود ملت ایران را    مۀ، شناسناشاهنامۀ خود با سرودن    او بودند    ۀسیابهای زمانار تازیان که ضحاک ها و اف

د تا در هر دوره یی از تاری    خ  ما   ،  هستیم م بخود ببالیم که ایراین کجای این جهان فراخدامن که هستی  و در هر   ،ستی

ن غزالی هم از  ابو حامد محمد  مانند    ۀ دیو سرشتی کرد  میهنولی پشت به   ن در    و   ستبرخا  همان سرزمی  براندازی آیی 

ایراین کوشید  بگفت  های ملی  یا  نکبت  برای   ش نوشت : خودش کیمیای سعادت  ۀو در کیمیای  بازارها   » آنچه در  

ن  ش  نوروز  و  سده  فروشند  مانند سپر  و  ن  و بوق سفالیر   حرام  نیست   اما  در    در  نفس  خود مشپر  چوبیر

ان  و زرتشتیان حرام است.   نوروز   ع، و هرچه  را برای آن کنند نشاید،     برای  اظهار  شعار گپر نوروز مخالف شر

ن بازار و قطایف بسیار کردن ن   پوشش ها ]  بلکه افراط کردن در آراسی  برای نوروز حرام   [و پارچه های زیبا آراسیی

د..  است...   نوروزی خورده    خوراک هایباید روزه گرفت تا از  نوروز و سده باید مندرس شود و کسی نام آن نپر

ن هم در ایام نوروز ذکر نوروز بوده و نباید انجام شود،   بهپ  است نام    و نیاید، محققان گفته اند حت  روزه گرفی 

ند  این روز بهیچوجه ن جشن سده چنانکه  اصلا آتسیر نباشد شب سده چراغ نباید افروخت  تا ... در نپر ، همچنیر

ن نام و نشان نماند...«.    ...« . از این جشن نپر
تازیان  ر  از ایران برخاسته بود، رستم تا پای جان در برابسلمان پارسی هم  ولی  ،  بود رستم فرخزاد از ایران برخاسته  

ن و سرانجام سر ها تت  پاره پاره شد  سد   به زخمپیکرش  که      زماین   پایداری کرد تا  که )   ، و سلمانجدا کردند   تناز    ش رانت 

راه و چاه را به تا    تاختایی وقاص به ایران    و همراه با سعد   پای تازیان گذاشتسر در    ( را یدک می کشید   پارسینام  

را  سپاهیان سعد نشان دهد و   بمیهن خود  تازیان  تا  بدست  نج    آنسپارد  هم زشتخو اهرمن چهرگان دارش و دستی

یغما    میهنانش به  ند برا  ند  ،  تی بتی را  هایشان  بچه  مردی پسر  و    ها آن  و آلت  اخته کنند  زنان     به  را  ان و  همراه   دختی

   روسبیگری بفروشند... ایراین در بازارهای برده فروشان جهان به  خوبچهر 

ن پشت  ه  به چاپ رسانید گناه شکست ایرانیان را ب  شفق شخکه در  در نوشتاری    زنده یاد  محمد قزویتن  گردن همی 

زمان  یرانیان خائن و عرب ماب آن  گردن بعضن اه  ب  شکست ایرانگناه    »    : می نویسد کرده ها می داند و    میهنبه  

 مابان و روس و انگلیس پرستان امروزه که بلاشک نسبِ اینها به آنان منتهی می شود)
ی
از اولیای   ، (شبیه به فرنگ
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امور و حکام ولایات و مرزبانان اطراف که به محض اینکه حس می کردند که در ارکان دولت ساسانن تزلزلی روی 

اند  خورده  شکست  عرب  قشون  از  واقعه  دوسه  در  ایران  قشون  و  نر   ،داده  را  عرب  ها    خود  دامان  به  درنگ 

بلکه ش  نمودند  آنها  به  را  چاه  و  راه  و  فتوحاتشان کمک کردند  در  را  آنها  تنها  نه  و  به انداختند  را  داران عرب 

دعوت کردند و کلید قلاع و   ،تسخپر اراضن که در قلمرو آنان بود و هنوز قشون عرب به آنجا حمله نکرده بود 

 بگذارند .  کتب توا
 
ط آنکه عرب  ها آنها را بحکومت آن نواحی باق  ، ری    خ خزاین را دو دست  تسلیم آنها نمودند بشر

   بخصوص فتوح البلدان بلاذری
 
ین آنها ماهویهاز اسامی شوم آنها پ  سوری مرزبان مرو   ر است و یگ از معروفپ 

 کوفه آمد ه  ها بقاتل یزد گرد است که بعد
 
ت علی به دهقانان خراسان حکمی نوشت که جمیعا باید   ... و حضن

دازند         .. ! جزیه و مالیات قلمرو خود را به او یعتن به قاتل یزدگرد بپر

 الواقع پاره  .. 
ن
ز ایرانیان به محض قبول دین اسلام گویا از تمام وجدانیات و عواطف طبیعی که منافات با ا    ن  . ق

از    تن  شدار معروف حجاج که چندین هزار   .   قتیبه بن مسلم باهلی  !. منسلخ می شوند   هیچ دیتن هم ندارند  

از خون آنها آسیاب گردانید و   ایرانیان را در خراسان و ماوراء النهر کشتار کرد و بسبب سوگندی که خورده بود 

آنها به لشکر عرب قسمت کرد  ایرانیان را در حضور  های  از کشته   ،زنها و دخپ  ابد را پس  و  ازل  این شق   قپر 

« را زیارت می کردند . ! » تربت آن شهید   تقرب به خدا و قضای حاجاتقرار دادند و همه برای  زیارتگاه  شدنش  

ین شاعر ایران و بانن رفیع ف ملی ایران    ولی بزرگپ  وسی علیه الرحمه را پس تیعتن فردوسی    ترین بنای مجد و شر

 ه  ب  ،از وفات
 
او حت  جسد او را نگذاردند که    معاصرین قدر شناس  ،او بنا کنند   به و بارگاه بر ش قپر عوض اینکه ق

نمایند  دفن  مسلمانان  ستان  قپر »در  ابولقاسم گرکانن گفت  شیخ  آنان  مقتدای  و کافران  .  ان  مدح کننده گپر او 

 .« بود 

یم  ، ولی  گریزی نیستاین تاری    خ    ما را از  ن از یاد نتی د و نه داباید بهایی    را این فرومایگان  نه دوستی    کهاین نکته را نت 

ن    سود   ر پ  بده بستان  یک    ، یا برای انجامچلو کباب رایگان  ، اینها برای خوردن یکارزسیر   را دشمتن شان   ، یا برای گرفیی

ن   آمادهاگر بایسته بدانند  تا آنجا که    دهند می  کاری در دولت ملایان به هر خواری تن   اند استخوانهای ماردشان را نت 

ابه های ملاشکن از کران تا کران  خروش  ، ولی روزی که  یان ایرانسوز بیاندازند از گور در آورند و زیر پای ملا  ن ایران  خت 

ن  ن برخت  ن  ، آن روز خد زمی  ن ریسمان دار ب  خود فروختگان  واهید دید که همی  و   ن ملایان از آزادگان  گرده  در انداخیی

بیخ مایه شان از    ت  که خم نباشید    بوزینگان بالا رونده   نگران زشتکاری  های این  پس.  پیشر خواهند گرفتایران پرستان  

ن بن و  ن بوده است ۀو در همیشاست زشت و تباه و ننگی  پاک دل سپاه ایران پرستان  دارد آنچه که ارزش  . تاری    خ چنی 

را بیابانگردان ایرانسوز    الله  لی  ت  می گذارند و می خورند وکه خشک نیست بجای پننان خشک را در ناین  است که  

 نمی کتتد 
ی

 .  بندگ

   آفتاب .   ۀبا ماهنام سخنان حجت الاسلام محسن کدیور  دنبالۀبر می گردیم به 

ن برده داری و ستمی که از  ، سخندر این بخش ن ننگی  در است اشته د روا گروهی از مردمان   اسلام بر  دین اهریمتن  آیی 

 میان است.  

 شد ؟ هکذا آیا   »  :  آفتاب می پرسد 
 
ن مردان مسلمان مومن در اسلام سنت  می توان قائل به تساوی حقوق آیا بیر

ن زنان مسلمان مومن بر قرار است ؟  بیر
 
    .«در این دیدگاه برابری حقوق

ن پاسخ منقن است . هم» : گوید   پاسخ می در  الاسلام دکتی محسن کدیور حجت   مسلمانان هم   ۀدر اینجا نپر
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 مساوی نیستند ، همچنانکه هم
 
ن به    ۀمذهب مذکر با یکدیگر از منظر حقوق مسلمانان هم مذهب مونث نپر

 برابر نیستند 
 
ن محور تعارض اسلام تاریخن با نظام حقوق بشر و آن  لحاظ حقوق . در واقع می رسیم به سومیر

 
 
ایطی    برده سازی و برده داریاسلام از سون     ،   است  انسان برده و مملوکبا    ر  تفاوت انسان آزاد و ح را با شر

حقوق متفاوت و بسیار کمپ  از احرار و انسان های آزاد در نظر گرفته است .    ن، ثانیا برای بردگاامضا کرده است

ایط می  با  ، اما اسلام تاریخن معتقد است  ود ندارد  وزه برده داری به معتن سنت  آن وجاگر چه امر  مهیا شدن شر

یعت بهره برد  سنهباید این سنت ح   . را احیا کرد و از مزایای آن در چارچوب شر

ن نصر و دیگر روشنفکر پتیارگان خرد سوزی  »    حسی 
که می کوشند    نن مسلمایاانم  مانند عبدالکریم سروش  و دکتی

ن برده داری در    بتوانند   هر چه زودتر   برای این است که  ،قفس آزاد کنند را از    «معنویت اسلام» ن ننگی  از مزایای آیی 

ع مقدس  ندبهره  اسلام چارچوب سرر  . « گت 

 دنبالۀ سخنان کدیور:  

 از هفت طریق صورت  
ی
ین آنبرده سازی انسان یا اسباب بردگ د که مهمپ  طریق اسارت در جنگ است .   ،می گپر

 
 
قبال مبادله    شای مذکور در صورن   که مشمول حکما یا آزادی در   آزادی بلاعوض 

 
ا شای مسلمان نشوند  با 

 محسوب شده برده برده محسوب می شوند 
ی
ایطی غنیمت جنگ ن با شر ن های فتح شده نپر . زنان و کودکان شزمیر

و هم  آیند  ایط    ۀبه حساب می  . شر تقسیم می شوند  ن شبازان  بیر اسپر بردگان  این طریق کفر  در   
ی
بردگ اصلی 

 نمی شود . است
ی
 ... . هر چند مسلمان شدن برده باعث الغای بردگ

 

   
ی

 چند رخداد تاریخن را گواه می آورم :  کدیور دکتی محسن  حجت الاسلام  انسخندر نشان دادن راستینکی

از     –  1 یکی  ن در  ایرانزمی  مرزهای  به  تازیان  یورشهای  ن  از سرداران عرب  «جریر»   ،نخستی  ای برداشتبانگ    یکی   :

ن بخواست الله بدست شما   ،پیسیر جوید شما ایرانیان بر  مبادا کسی در حمله بر   ،مردان عرب چه اگر این شزمیر

از دو نیگ پس برای    ،فتح بشود مقامی را که هیچ عرنر بدان نمی تواند رسید  خواهید داشت رسیدن به یگ 

  .  ؛ زن و خواسته در این جهان و بهشت برین و حور و غلمان در آخرتبجنگید 

   مرزی  به شهر   یکی دیگر از سرداران عرب  عتبه  –  2
 
ن نوشتزور  ه  ب  له رسید و آنجا را ب  ا سپاس   : گرفت و به عمر چنی 

 اینجا لنگر   ،الله را که ابله را بر ما فتح کرد 
 
ن استفارس    مان و بحرین و  گاه کشت  های ع ما زر و     ،و هندو چیر

و من بخواست الله تفصیل این   غنیمت گرفتیمه زنان بسیار و فرزندان مردم آن سامان را بو کالا و اموال و  سیم 

وزی را برای تو خواهم نوشت  . پپر

ن زرین کوب در دو قرن سکوت می نویسد   –  3    ،»... فاتحان گریختکان را نر گرفتند :   عبدالحسی 
 
شتار بیشمار و ک

ی باندازه ای بود که تنها سی ت هزار تن از آنان به همراه سش  ،و دخپ  به بند کشیده شدند د هزار زن  ستاراج گپر

 سنه
 
ش بار   د 
به پ   اسلامی  فروسیر  برده  بازارهای  در  و  فرستاده شدند  دارالخلافه  به  بابت خمس  و سیم  زر  ی 

 . بسیار بر جای نهادند  ۀبا زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخت   ،فروش رسیدند 
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تازیان بخاطر غارت و زن و اسپر و  »:  می نویسد   «تاری    خ تمدن اسلام »  ر جرخی زیدان نویسنده نامدار عرب د  -  4

  « . . برده به اسلام روی آورده بودند 

برگهای    -  5 پیام آوران معنویت    75تا    73در  این  (  می خوانیم که  زاده  زا فتحعلی آخوند  )مکتوبات مت  آلت   ،از 

 ... مردیِ پسر بچه ها را می بریدند و آنان را  به حاجیان مکه می فروختند  

... بر مبلغ مالیات سالیانه در  »:  گزارش می کند از پوشینه سوم  تاری    خ کامل اسلام و ایران    50ابن اثت  در رویه    -  6

ن افزودند ..« .  سیستان،  نپر
   دو هزار غلام نابالغ و دخپ 

ن مالی بسیار و : یزید ابن مهلب  می نویسد  «تاری    خ  و   آفرینش»  مقدسی در   -  7 با اسپهبد صلح کرد در برابر گرفی 

ی و جامی زرین بود سچهار د خر بار زعفران و  سچهار   در این هنگام عبدالرحمن    ،د مرد که بر ش هر کدام سپر

ن هزار هزار درهم و    ۀابن سمر  ن زرنج را محاصره کرد با ایشان صلح کرد در برابر گرفی  که    هزار هزار غلامقریسیر نپر

 . بر ش هر یک از ایشان جامی زرین بود 

ی در رویت  -  8 دهزار تن از ایرانیان کشته شدند  س    جلولا   : در جنگپنجم تاری    خ خود می نویسد    ۀپوشن   1829  ۀتی

 فروخته شدند زنان و کودکان ایرانن به اسارت رفتند و و تعداد فراوانن از 
ی
 .. ! به بردگ

...  الفتوح می خوانیم  215  ۀدر  روی    -9  : 
 
 سخت به تضف سپاهیان اسلام در آمد  رامه

ی
ن پس از جنگ و  رمز نپر

و مال و متاع هنگفت  بچنگ   زنان و کودکان فراوانن را برده ساختند بسیاری از مردم را کشتند  و    فاتحان عرب  

  .  آوردند 

رویه      -  10 در  نویسد    62یعقویی  می  خود  تا   :  تاری    خ  مقاومت کردند  اعراب  برابر  در  سالها  ن  نپر مردم کرمان 

و    ،شانجام در زمان عثمان میلیون درهم  پرداخت دو  با  ن حاکم کرمان  و کنپر بچه  بعنوان خراج   دو هزار غلام 

 با اعراب مهاجم صلح کردند .  سالانه 

ن    ،یزید ابن مهلب با لشکری فراوان بسوی گرگان شتافت        -  11 هزار تن از مردم گرگان را   40و بقول مورخیر

  و بقتل رسانید . مقاومت گرگانیان چنان بود که شدار عرب سوگند خورد تا با خون گرگانیان آسیاب بگرداند ...  

 فروختند 
ی
مردانشان   و زنان ایرانیان را در برابر   ...    شش هزار کودک و زن و مرد جوان اسپر کرد و همه را به بردگ

  و سید های فراوان پدید آورد.  به لشگر عرب تقسیم کرد 

وانشان  -12 ین نمون در چند ده سال گذشته با مردم ایران رفتار آخوندها و پت  ی و تار برده داری  ۀبهتی ج  ا و غنیمت گت 

نج  ن بیابانگران مسلمان و الله اهرمن خوی آنهاست. دارش و دستی   مردم در آیی 

نگ غارت و زور از جانب غانتخی  ،، از راه شقت اگر افرادی از دارالحرب     :  سخنان کدیور   دنبالۀ  پر نظامیان ، نپر

به دارالاسلام آورده شوند در   جموع بدون جنگ ربوده شوند و ظامیان اما بدون اعمال زور و در میا از جانب ن

 ...  برده خواهد شد .  ۀسوب شده با آنها معاملغنیمت مح محک
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این   :    «معنویت اسلام»از  کرانه  به  بنگرید  ون از سرزمینهای اسلامی که نیک  می شوند    گفته  [دارالحرب ]اگر در بت 

از راه دزدی   نگ    –خیانت    –مسلمانان بتوانند  یا از جانب نغارت و زور از سوی    –نت   ولی ظامیان  غت  نظامیان و 

ا معامل  روی  همرفتهو    ،  زور   یبه کار گت  بدون  آنها  با  و  بود  خواهند  برده  حکم  در  شوند  ربوده  جنگ  ه  برد  ۀبدون 

   « . ... خواهد شد 

 
 
ح دلیلی حاظاگر کفار  هر  به  خانوادرنر  اعضای  فروش  به  قبیل زن  ۀر  از  یا کودک خود  ، دخپ  خود  ، خواهر 

ن خریدار محسوب می شوند  معتپر  . اگر پدر و مادر به یگ از طریق  باشند خرید آنان جایز و بعد از خرید آنها کنپر

. اگر فرد عاقل مملوکیت متولد می شوند برده خواهند بود   ندان آنان که در زمانمملوک شده باشند تمامی فرز 

 اقرار کرد از او پذیرفتبالغ  
ی
طی که مشهور به حربیت نباشده می شود مختاری به بردگ  ،   [جنگجو نباشد]، به شر

ن جایز است و اخرید برده  وع محسوب می شود  ۀنسان خریداری شده برداز بازار غپر مسلمیر   . مشر

ن   و کنپر مو غلام  انسانهایدر  از حقوق  متعددی  محرومند   ارد   آزاد 
ا
اصول یعتن  از    ،  یا  اند  هر گونه حق  فاقد  یا 

 حقوق بسیار اندگ برخوردارند 
 
عا مجاز است هرگونه صلاح می داند در  . برده ملک مولای خود است و مالک شر

ط نیست رضای   ،  مالک) جنسی (  ملک خود تضف کند در هیج یک از تضفات   برده می باید به     ،ت مملوک شر

 کند   ۀاراد
ی
. برده حق ندارد به کار و  یت استک ب خود فاقد حق مالحصا   ۀبرده بدون اجاز   ،  مالک خود زندگ

   ۀکسب مورد علاق 
 
دازد بلکه اجبارا ن کرده ب  خود بپر در آمد  .  اشد موظف به انجام کاری است که صاحبش تعییر

ن بدون اجاز غلا   ،  می رسد کسب برده به صاحب او   زنان متاهل    و مردان    ،  ند صاحبشان حق ازدواج ندار   ۀم و کنپر

مونث در حکم   ۀ. مالکیت مرد با بردبه محض مملوک شدن عقد ازدواجشان بدون نیاز به طلاق فسخ می شود 

برای بنا  با وی است  از کنازدواج  مرد  استمتاع جنسی  این  ن هر گونه  در  باشد  نامسلمان  ولو  انش جایز است  ن پر

ن بر خلاف  ت روابط جنسی رضایت زن مطلقا لازم نیست در اس  زم ازدواج دائم رعایت سقف عددی لامتاع از کنپر

ن خود را   ش را بدون رضایت وی به زوجیت دیگری در آورد بلکه می تواند کنپر ن ن حق دارد کنپر نیست . صاحب کنپر

از  عا  دواج در اختیار مرد دیگری ولو یگبدون  این عمل که شر گفته می    «یلتحل » از غلامانش باشد بگذارد به 

ن با افراد آزاد مجاز استسی مجاز است  شود کلیه استمتاعات جن   ، ، با اجازه یا بدستور مولی ازدواج غلام یا کنپر

ن خود را بدون طلاق فسخ کند  خود را پس  مولی حق دارد ازدواج غلام یا کنپر ن . مولی حق دارد فرزندان غلام و کنپر

ن از پد ، مجتهد و رساند . مولی اعم از مرد یا زن ر و مادرشان جدا کرده و بفروش  از رسیدن به سن رشد و تمپر

خلاف کار خود را محاکمه و مجازات کرده و   ۀعامی عادل و فاسق می تواند بدون مراجعه به قاضن و دادگاه برد

بار  در  را  عی  اجرا کند   ۀحدود شر است  ،  وی  آزاد  انسان  عی  از حدود شر تر  برده خفیف  عی  و  حدود شر دیه    ،

طی که از دیه انسان آزاد تجاوز نکند   یخونبها  برده قیمت آن است بشر
 
 را بکشد ن  برده    . اگر انسان آزادی عمدا

 انسان آزادی را عمدا بقتل  ن  تنها قیمت برده را به صاحبش می پردازد . اما اگر برده  قاتل    بلکهقصاص نمی شود  

اسپ   و  ن قصاص  بیر دم  استقبرساند ولی  مجاز  ن   ]  اق وی  بنده گرفیی یعتن  قاق  ماندگان کشته شده    ،استی می باز 

ند   توانند او را قصاص کنند    بگت 
ی

ایطی ارث می برد اما برده از مولایش    ۀمولی از برد  [یا به بردگ آزاد شده اش با شر

 ارث نمی برد . 

د که چرا ایرانیان علی را که یکی از  تا بدانن د   بنگرن ژرفن   به   «مولی »  ۀبه این واژ     ماز ایرانیاران گرامی خواهش می کن

 گویند!.. می   علی مولی ین برده داران زمان خود بود بزرگتی 

ن المللی حقوق مدنن و سیاسی ۀاول و چهارم اعلامیه جهانن حقوق بشر و مادمطابق مواد   ، هشتم میثاق بیر
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 نگاه تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند »
ی
، احدی را نمی توان در بردگ

برده داری با اسناد حقوق بشر در تعارض    ۀاسلام در زمین  « ممنوع استداشت و داد ستد بردگان به هر شکلی  

دارد  قرار  اسلاممستقیم  از  قرائت  این  در  شود   ،،  می  متولد  برده  مادرزاد  اند  بوده  برده  والدینش  ، کودگ که 

و   متفاوتند  حقوق  حیث  از  متعددی  موارد  در  آدمیان  با  حبردگان  برخوردارند از  ی  بسیار کمپ  برده قوق   .

 نمی کند 
ی
، بلکه می باید موجودی است پست تر از انسان آزاد و کمی بالاتر از حیوان، برده به میل خود زندگ

با خواست و میل مولی منطبق کند  به صاحبش  ،  خود را مطلقا  ، دستمزدش  اجباری گماشته می شود  به کار 

د   تعلق می . در استمتاع جنسی از او رضایتش هرگز ملاک نیست و ری است، ازدواج و طلاقش بدست دیگگپر

احت   ۀرا بکشد قاتل قصاص نمی شود و بدون اجاز    او نر اگر غپر برده     ، تفری    ح ، فراغت صاحبش حق اسپ 
ی
، زندگ

 ی عمومی ندارد . ها  وزه، آموزش و پرورش و دخالت در حخصوض 

حقوق بشر در تبعیض حقوق بردگان واضح تر از آن است که احتیاحیر به توضیح و   ۀ با اندیشناسازگاری اسلام  

 
 
از آن حیث که انسان است حقوق . انسان   مخالف حقوق بشر است 

ی
اثبات داشته باشد . نفس قبول بردگ

« در اسلا نمی توان از » ، پس ندارد   داری .  ن  دم زد . اول بگو آزادی یا برده  حقوق بشر
 
  تا بعد بگویم چه حقوق

ن مونث و  انسان آزاد مسلمان موم  آن  قوق برخوردار است پس از از بالاترین ح   ،انسان آزاد مسلمان مومن مذکر 

ند و در  ،   سپس مرد آزاد اهل کتاب و پس از آن زن آزاد اهل کتاب ان در مراحل بعدی قرار می گپر ن و غلامان و کنپر

کان می رسد و در واقع حقوق دیتن اولا و بالذات متعلق به دین و مذهب و  انتهای جدول نوبت به کفار و مشر

یت  ریت استسیت و حجن حقوق متدین و  ما در اسلام    بنا براین.  بشر   ، نه متعلق به انسان بودن انسان و بشر

 
 
   و   ر  مذکر و مونث و ح

 
ین ر  این از سه زاویه    بنا بر   ،بد داریم اما حقوق بشر نداریمع کن حقوق بشر یعتن مهمپ 

ت اسلام  در  ها  انسان  حقوق  شود تساوی  می  مخدوش  ناحی اریخن  از  یگ  مذهب  ۀ،  و  ناحیدین  از  دیگری   ۀ ، 

 
 
 . یت و رقیت یا آزاد و برده بودنر  جنسیت و سوم از ناحیه ح

 

 خمسلمان ما    هم میهنانبرخن از  
ی

می گویند که قران  می تکیه می کنند و وانش قران و دیگر بنمایه های اسلا بر چگونکی

گردن آخوندها می اندازند و می کوشند تا اسلام ه  برخن دیگر گناه اینهمه ستمکاری را ب .. دیگری خواند!  ۀگونه  را باید ب

 را از این
ی

ه آمده که در نهج الفصاحپیامتی اسلام  از قران و سخناین از  فرازهایی   اینجا    در بدارند.  دور  همه زشتی و پتیارگ

بخوانند و   خود   ۀرا به شیو   یاوه ها   که این   می خواهممسلمان    کر نمایان سیه دل  روشنف این  م و از  می آور نمونه    را اند  

    برای ما گزارش کنند : 

شما مومنان چون با کافران روبروشوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار :  محمد    ۀسور   4  هآی 

ان جنگ را محکم به بند بکشید تا ی درآورید پس از آن آنان را از پا ید  اسپر  ... بعدا آزاد کنید یا فدا گپر

 

 در آن مشاهده  حیند تقاضای آنها را اگر خپر و صلا قاضای مکاتبه کن آنانکه ت  بردگانتانو از    : نور   ۀسور   33  آیه  

 .. ! کنید بپذیرید 

 برده خود برگردند پیش از تماس و مجامعت باید  ۀو از گفتآنانکه از زنان خود ظهار کنند : مجادله ۀسور  3آیه 

ن است که مردی از روی خشم به زنش بگوی]آزاد کنند...  ن   ن  من حرام است همچنانکه مادرم بر  د: ظهار چنی   تو نت 
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ن سخنبر من حرام هستی   ون رانده می ش ، ، با همی  عی نیستزن از خانه شوهر بت   [ ! ود و نیازی به طلاق سرر

 

ک ازدواج مکنید مگر اینکه ایمان بیازنان م    : با بقره  ۀسور   221آیه   گرند و همانا  و شر ن   زن آزاد با ایمان بهپ  از    کنپر

ک است هر چند از حسن ام   کآزاد م  بس بهپ  از   مومن ۀبندهمانا  ... به شگفت آیید  و شر   .. . است شر

 

ن بر شما حرام شد : نسا  ۀسور  24آیه     .. ! آن زنان که متضف و مالک شده اید مگر ، و نکاح زنان شوهر دار نپر

 

د  نسا  ۀسور   25  آیه   ان مومنهپس  : و هر کرا وسعت و توانان  آن نباشد که زنان پارسای با ایمان آزاد گپر ن که    کنپر

 .. ! بزنن اختیار کنید  مالک آنها شدید 

 

ایمان به پهمانا  :  منونؤ م  ۀسور   6تا    1آیه   وز اهل  ... و آنانکه فروج و ی رسیدند آنانکه در نماز خاشع شدند پر

 یا  شان  اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند مگر بر جفت ها
ن
نکان ملکی یا متضق آنها که هیچگونه ملامت    کنپر

ت این زنان  ... بر آنها نیست در مباشر

 

ن و   مگر برزنان حلال : ... معارج ۀر سو  30آیه     ... ملامت  ندارند  یچخویش که از اعمال شهوت ه ان ملکیکنپر

 

ان ملکی مومناناحزاب  ۀسور  50آیه  ن   این زنان همه را  ... کردیم  د بیانرا به علم خو  : ... ما حکم زنان عقدی و کنپر

   « هیچنکاحوجود عزیز تو در امر »ود که بر  حلال کردیم بدین سبب ب  و بر ت  که
 
به این   مت  نباشد ... ج و زحر  ح

ن  سختگت     اهورامزدایآن  نه مانند      !.. می گویند خدای درست و حسایی  که بیش از یک زن را بر    ! زرتشتو مرد ستت 

  »اندیشه و گفتار و کردار نیک« و    «پیمانداری »و      «  درستی »و      «راستی »بیچاره روا نمی دارد و از بس که از    مرد  

 برخن از مردان زرتشتی   که    نیست   بیجا ،«  ! نکاح کند »هم    اندگ  ید مرد بیچاره فراموش می کند که با،  سخن می گوید 

ن زرتشت می گریزند    اهورامزدایاز دست این   ن اسلامبه    و مرد ستت  ست     ( نکاحپناه می برند تا شکمی از )   الله زن ستت 

  .. ! کنند 

 

 نند ... تا بعضن از مردم بعضن دیگر را مسخر ک  را به بعضن برتری داده ایم  : ... و بعضن زخرف  ۀسور  32آیه 

 

 :  داشته باشیم لقاسم پاینده برگردان ابو ،  محمد سخنان ، نگاهی هم به نهج الفصاحهبد نیست 

 

خود گریخته باشد تا هنگامی    که از آقایان  ن  بنده    ،ر نمی رود شان بالاتند که نمازشان از ش دو کس:  54  ۀپار     -1 

  رده باشد تا باز گردد. که شوهر خود را نا فرمانن ک  و زنن  که باز گردد 

 

 ، مردی که از جماعت دوری گرفته و پیشوای خود را نافرمانن که از آنها سخن مگوی  د سه کسن: 1244 ۀپار  -2

ن و  کرده و بر نافرمانن در گذشته باشد ،   . ته باشد و در حال گریز مرده باشد که از آقای خود گریخ   ن   یا برده کنپر
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دازد و او در غیبتو زنن که از او دور باشد و     . . ! ، از آنها سخن مگویرش آرایش کند شوه مخارج او را بپر

 

گریزان تا   ۀبند  ،نمی برد   کار نیکشان را به آسمان  الله    سند که دعاشان پذیرفته نمی شود و : سه ک  1233  ۀپار    -3

ه بهوش ،  و مست تا هنگامی کنا راضن باشد تا وی را خشنود کند و زنن که شوهر از او  پیش صاحب خود برگردد 

  . آید 

 

ن است که شوحین در آن روا نیست ، طلاق و نکاح و :  1263 ۀپار  - 4  .. ! آزاد کردن بردهسه چپر

 هومر آبرامیان –یاینده ایران 


